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مریم احمدی شیروان  در تلاطم تاریخ ادیان، لحظاتی 
فرا می‌رسند که دیگر سخن از استدلال‌های انتزاعی فراتر 
رفته و حقیقت، ناگزیر از تجسم در والاترین صورت‌های 
انسانی خویش اســت. واقــعــه مباهله، نــه صــرفــاً یک 
احتجاج کلامی میان اســام و مسیحیت، بلکه نقطه 
عزیمتی است که در آن، مرزهای میان ادعــا و یقین با 

حضور عزیزترین هستی پیامبر)ص( ترسیم می‌شود. 
این رخداد شگرف، بیش از آنکه روایتی 
از گذشته باشد، منشوری است برای 
فهم نسبت میان وحی و ولایت که در 
لایه‌های پنهان خود، قواعدی ابدی برای 
تقابل حق و باطل نهفته دارد؛ گویی مباهله، نمای نوین 
دفــاع از دین را در عصر غیبت معصوم نیز بازتعریف 
می‌کند. بــرای بازخوانی ایــن حماسه از منظر کلامی و 
فقهی، گفت‌وگوی مــا بــا آیــت‌الله محمدجواد فاضل 
لنکرانی، مــدرس سطوح عالی حــوزه علمیه قم و عضو 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را بخوانید.

جناب استاد، در تحلیل‌های شما تأکید ویژه‌ای بر جنبه‌های ■
کلامی مباهله دیده می‌شود؛ اساساً چه تفاوتی میان یک 
روایت تاریخی با آنچه شما قاعده کلامی در واقعه مباهله 

می‌نامید، وجود دارد؟
مباهله در لغت به معنای نفرین کردن یکدیگر است تا 
حقیقت کسی که بر حق است آشکار شود. اما در ادبیات 
قرآنی، مباهله صرفاً یک نفرین نیست، بلکه آخرین 
مرحله از فرایند اتمام حجت است. پیامبر اکرم)ص( در 
این جریان، مسیحیان نجران را به یک چالش دعوت 
کــرد؛ نه چالشی براساس ســاح یا قــدرت مــادی، بلکه 

دعوتی براساس حق‌محوری.
نکته مهم اینجاست که پیامبر)ص( به طرف مقابل اطمینان 
داد من بر حق هستم و شما بر باطل، و برای اثبات این مدعا، 

عزیزترین کسان خود را به میدان آوردم. این نشان می‌دهد 
مباهله یک استدلال عملی است. وقتی طرف مقابل با وجود 
استدلال‌های عقلی پیامبر)ص( تسلیم نشد، حضرت از ابزار 
مباهله استفاده کرد تا با حضور حقیقت وجودی اهل‌بیت)ع(، 
بطلان کلام آن‌ها را به اثبات برساند. بنابراین، مباهله را باید به 

مثابه یک »قاعده کلامی« در تقابل حق و باطل نگریست.

در کانون این واقعه، تعبیر »أنَفْسَُنا« قرار دارد؛ از منظر ■
کلامی، این اتحاد وجودی میان پیامبر)ص( و علی)ع( چه 
جایگاهی را برای ایشان در تبیین دین و اداره جامعه ثابت 

می‌کند؟
این پرسش دقیقاً دست روی نقطه کانونی آیه می‌گذارد. 
در آیه شریفه »فقَلُْ تعَالوَاْ ندَعُْ أبَنْاءنَا وَ أبَنْاءکَمُْ وَ نسِاءنَا 
وَ نسِاءکَمُْ وَ أنَفْسَُنا وَ أنَفْسَُکمُْ« خداوند به پیامبر)ص( 

فرمان می‌دهد جان‌های خود را بیاورید. مفسران بزرگ، 
اعــم از شیعه و سنی، متفق‌القول هستند که منظور 
از »أنفسنا« در اینجا، حضرت امیرالمؤمنین علی بن 
ابیطالب)ع( اســت. از منظر کلامی، این جمله دلالت 
بر اتحاد وجودی و هم‌ترازی در عصمت و طهارت دارد. 
یعنی علی)ع( همان جایگاهی را نزد پروردگار دارد که 
پیامبر)ص( دارد، جز در مقام نبوت. این بالاترین سند 
بــرای اثبات ولایــت و جانشینی بلافصل ایشان است. 
وقتی حضرت علی)ع( نفس پیامبر)ص( نامیده می‌شود، 
هر شأنی که برای پیامبر)ص( در تبیین دین و اداره جامعه 

قائل باشیم، برای امام علی)ع( نیز ثابت است. 

آیا واقعه مباهله برای جامعه امروز ما که در محاصره انواع ■
جنگ‌های رسانه‌ای و شبهات قرار دارد، حاوی درس‌های 

راهبردی و الگویی برای دفاع از حقیقت است؟
قطعاً همین‌طور است. درس اول مباهله، اطمینان به 
حق اســت. کسی که وارد مباهله می‌شود، باید چنان 
به حقانیت خــود ایمان داشته باشد که حاضر باشد 
عزیزترین دارایی‌هایش را به میدان بیاورد. ما امروز در 
یک جنگ و میدان رسانه‌ای و اعتقادی با دشمنان اسلام 
هستیم. درس دوم، شفافیت در روش است. پیامبر)ص( 
ــا بهترین‌ها،  ــه مــیــدان آمـــد؛ یعنی ب ــا اهــل‌بــیــتــش ب ب
پاک‌ترین‌ها و اصیل‌ترین‌ها. ما اگر می‌خواهیم در دنیای 
امــروز پیروز شویم، باید با منطق قوی، اخلاق حسنه و 
ارائه حقیقت ناب اسلام به میدان بیاییم. نباید از هجمه 
دشمن بترسیم، چرا که حق فی‌نفسه پیروز است. اگر 
جامعه اسلامی در مسیر حق باقی بماند و حق‌طلبی 
را با عمل صادقانه همراه کند، خداوند همان‌گونه که 
در مباهله، دشمنان را ناامید کــرد، در ایــن عصر نیز 

توطئه‌های آنان را خنثی خواهد کرد.

در پایان، بزرگداشت این روز و بازخوانی ابعاد آن را در جهت ■
تثبیت هویت مکتب اهل‌بیت)ع( برای نسل جوان، چقدر 

ضروری و اثرگذار می‌دانید؟
مباهله نه فقط یک روز برای یــادآوری تاریخ، بلکه روز 
تجدید بیعت با مکتب اهل‌بیت)ع( اســت. ایــن روز 
باید به عنوان روز اثبات حقانیت تشیع گرامی داشته 
شــود. ما باید بتوانیم با ابزارهای نوین، ابعاد این روز 
را تبیین کنیم. این روز، روز اثبات عصمت و طهارت 
است؛ روزی است که خداوند به پیامبرش نشان داد در 
میان تندباد حوادث، چه کسانی نور هدایت هستند. 
بر همه محققان لازم است ابعاد این واقعه را به‌گونه‌ای 
بازخوانی کنند که نسل جــوان، با افتخار به مکتب 
اهل‌بیت)ع( نگاه کنند و بدانند این مکتب بر پایه‌های 

محکم عقلی و الهی استوار است.

‏واکاوی قاعده حق‌محوری و دلالت‌های وجودی آیه مباهله در گفت‌وگو با آیت‌الله فاضل لنکرانی

‏مباهله؛ تجلی برهان عملی در محکمه‌ اتمام حجت

گفت‌و‌گو

‏بازخوانی نسبت میان برهان قرآنی و تداوم امامت در سیره نبوی در گفت‌وگو با آیت‌الله حاج شیخ محسن فقیهی

مباهله؛ امضای الهی بر حقیقت غدیر
احمدی    در هندسه معرفتی اسلام، برخی وقایع حکم 
ستون‌هایی را دارند که بار سنگین حقانیت یک تفکر را به 
دوش می‌کشند. مباهله از همین جنس است؛ لحظه‌ای 
که دیپلماسی وحــی با تکیه بر عزیزترین داشته‌های 
پیامبر)ص(، مرز میان حقیقت و ادعا را ترسیم کرد. این 
رخداد نه فقط یک احتجاج کلامی با مسیحیت، بلکه 
رمزگشایی از هویت کسانی است که قرار بود بار گران 

هدایت را پس از رسول خدا)ص( بر دوش بکشند. 
فهم دقیق این ماجرا، گره‌های کوری را در 
تاریخ و کلام باز می‌کند و نشان می‌دهد 
چرا مباهله را باید مکمل جدایی‌ناپذیر 
واقعه غدیر دانست. برای واکاوی ابعاد 
پنهان این پیوند میان قرآن و ولایت و تحلیل روش مواجهه 
با دگراندیشان، گفت‌وگوی ما با آیــت‌الله حــاج شیخ 
محسن فقیهی، استاد دروس خــارج و عضو جامعه 

مدرسین حوزه علمیه قم را بخوانید.

برای شروع بفرمایید واقعه مباهله در منظومه معرفتی ■
اسلام چه جایگاهی دارد و چرا نباید آن را صرفاً یک اتفاق 

تاریخی گذرا دانست؟
ــداد تاریخی در سال دهم  واقعه مباهله، تنها یک روی
هجری نیست؛ بلکه نقطه تلاقیِ قرآن، نبوت، امامت و 
حقیقت‌جویی است. در این رخــداد، پیامبر اکــرم)ص( 
در برابر هیئت مسیحیان نجران، خانواده خویش را به 
میدان آورد تا روشــن کند دعــوای او دعــوای شخصی یا 
قبیله‌ای نیست، بلکه دعوای حق است؛ آن هم حقی که 
آن‌قدر روشن و قطعی است که حاضر است عزیزترین 
کسان خود را در معرض داوری الهی قــرار دهــد. از این 
رو، مباهله را باید از دو زاویه دید: نخست، زاویه کلامی و 
اعتقادی: اثبات صدق نبوت و جایگاه اهل‌بیت)ع( و دوم، 
زاویه تربیتی و اجتماعی: الگوی گفت‌وگو با دگراندیشان 

و مرزبندی میان مدارا و ایستادگی بر حق.

با وجود این اهمیت بنیادین، چرا مباهله در حافظه ■
جمعی و مناسک عمومی ما به اندازه واقعه غدیر برجسته 

و شناخته شده نیست؟
ایــن پرسش بسیار مهمی اســـت. واقعیت آن است 
که غدیر در میان عموم مسلمانان، بیشتر به عنوان 
یــک حــادثــه اعــامــی و عمومی شناخته شــده اســت؛ 
یعنی پیامبر)ص( در جمع عظیم مسلمانان، ولایت 
امیرالمؤمنین)ع( را به‌گونه‌ای روشــن و آشکار اعلام 
فرمودند. چنین رخـــدادی، به دلیل ساختار خطابی و 

اجتماعی‌اش، در حافظه عمومی بهتر می‌نشیند.
اما مباهله از سنخ دیگری است. مباهله یک احتجاج 
قرآنیِ بسیار عمیق و ظریف است. در آن، اصل ماجرا نه 
در اعلان عمومی، بلکه در استدلال الهی بر صدق مدعای 
پیامبر)ص( نهفته است. همین عمق کلامی سبب شده 
فهم دقیق آن نیازمند آشنایی بیشتر با مبانی تفسیر، 
کلام و تاریخ اسلام باشد و طبیعی است که در میان عموم 
مردم، کمتر از غدیر مطرح شده باشد. از سوی دیگر، غدیر 
بیشتر در فرهنگ شیعه، به عنوان عید ولایت برجسته 

شــده اســت؛ در حالی کــه مباهله بــا اینکه جایگاهی 
هم‌سنگ و حتی از برخی جهات مکمل دارد، بیشتر در 

حوزه‌های علمی و تفسیری مورد بحث بوده است.

در جایی اشاره کردید مباهله »امضای الهی بر حقیقت ■
غدیر« است؛ این پیوند میان یک برهان قرآنی و یک 

اعلان عمومی ولایت چگونه تحلیل می‌شود؟
بله، می‌توان گفت مباهله تأیید و تثبیت الهی جایگاه 
امیرالمؤمنین)ع( اســت و از ایــن جهت، امضایی بر 
حقیقت غدیر به شمار مــی‌رود. چــرا؟ چــون در غدیر، 
پیامبر)ص( با فرمان الهی، ولایت علی)ع( را اعلام کرد؛ 
اما در مباهله، قرآن کریم حضرت علی)ع( را در جایگاهی 
قرار می‌دهد که با تعبیر »أنَفْسَُنا« معرفی می‌شود. یعنی 
خداوند، امام علی)ع( را در موقفی قرار می‌دهد که از نظر 

قرآنی، در نزدیک‌ترین مرتبه به پیامبر)ص( قرار دارد.
پس اگر غدیر اعلان ولایت است، مباهله برهان قرآنی 
شایستگی آن ولایت است. به بیان دیگر، غدیر خبر از 
منصب می‌دهد و مباهله از علت و پشتوانه آن منصب 

پرده برمی‌دارد.

در متن آیه مباهله، تعبیر خیره‌کننده انفسنا به کار رفته ■
است؛ این واژه از نظر تفسیری دقیقاً به چه معناست و 

مصداق آن کیست؟
آیه مباهله در سوره آل‌عمران آمده است: فقَلُْ تعََالوَاْ ندَعُْ 
أبَنْاَءنَاَ وأَبَنْاَءكَمُْ ونَسَِاءنَاَ ونَسَِاءكَمُْ وأَنَفسَُناَ وأَنَفسَُكمُْ. 
در این آیه، قرآن کریم می‌فرماید:  »فرزندان ما، زنان ما 
و جان‌های ما« را بیاوریم. طبق اتفاق مفسران شیعه 
و بسیاری از مفسران اهل سنت، مصداق‌های روشن 
این آیه چنین‌اند: ابناءنا: حسن و حسین)ع( و نساءنا: 

حضرت زهرا)س( و انفسنا: امیرالمؤمنین علی)ع(.

»نفسِ پیامبر« بودن امیرالمؤمنین)ع( از نظر منطقی ■
و کلامی چگونه بــرتــری و فضیلت مطلق ایــشــان را بر 

دیگران اثبات می‌کند؟
از نظر منطقی اگر کسی »نفس« پیامبر)ص( باشد، 
یعنی از نظر حقیقت انسانی و معنوی در نزدیک‌ترین 
جایگاه به پیامبر)ص( قرار گرفته است. حال اگر چنین 
شخصی در میان همه اصحاب، تنها کسی است که 
قرآن او را در این مقام می‌نشاند، نتیجه روشن است: 
او از همه به پیامبر)ص( نزدیک‌تر است؛ او از همه در 
فضیلت برتر است و او از همه برای استمرار خط نبوت 

شایسته‌تر است.

آیا می‌توان از این یگانگی وجــودی که در قرآن به آن ■
تصریح شــده، بــرای اثــبــات ضـــرورت خلافت بلافصل 

حضرت علی)ع( استفاده کرد؟
بله، از منظر کــام شیعه، ایــن آیــه از قوی‌ترین ادلــه بر 
شایستگی بلافصل  امـــام عــلــی)ع( بـــرای جانشینی 
پیامبر)ص( است، زیرا خلافت پیامبر)ص(، تنها یک 
منصب سیاسی نیست؛ بلکه ادامــه مسیر هدایت، 
عصمت، علم و عدالت نبوی است. وقتی قرآن، علی)ع( 

را در مقام »نفس پیامبر« قــرار مــی‌دهــد، یعنی او در 
شایستگی برای حفظ و ادامه این مسیر، بر همه مقدم 

است.

از بحث کلامی کــه بــگــذریــم، سیره پیامبر)ص( در ■
مواجهه با مسیحیان نجران چه الگویی برای دیپلماسی 

دینی و گفت‌وگو با دگراندیشان ارائه می‌دهد؟
واقعه نجران یک نمونه ممتاز از گفت‌وگوی دینی عقلانی 
و محترمانه است. پیامبر)ص( ابتدا با آنان وارد گفت‌وگو 
شد، آیات الهی را تلاوت فرمود و با استدلال، بنیان‌های 
اعتقادی آنان را مورد خطاب قرار داد. یعنی نخستین 
روش پیامبر)ص( دعوت به فهم، استدلال و مشترکات 
بود؛ نه تحمیل، خشونت و تحقیر.اما وقتی طرف مقابل 
پس از روشن شدن حقیقت، همچنان بر موضع نادرست 
خویش اصرار ورزیــد، آیه مباهله نازل شد. اینجا دیگر 
سخن از استدلال ابتدایی نبود؛ بلکه سخن از داوری 

الهی بود.

در دنیای امروز که با چالش‌های فکری متعددی روبه‌رو ■
هستیم، چه درس‌های کاربردی و معاصری می‌توان از 

این واقعه استخراج کرد؟
در فضای امروز، مسلمانان باید از این سیره بیاموزند که با 
دگراندیش باید گفت‌وگو کرد و این گفت‌وگو باید مبتنی 
بر ادب و برهان باشد و تا زمانی که امید هدایت و تفاهم 
هست، باید صبر و مدارا ورزیــد، اما در اصول و حقایق 

بنیادین، نباید دچار مسامحه و تسلیم شد.

در الگوی رفتاری پیامبر)ص( در مباهله، مــرز میان ■
»مدارا و گفت‌وگو« با »ایستادگی قاطع بر سر حقایق« 

کجاست؟
مرز این دو، حق اســت. مــدارا در اســام به معنای نفی 
ــه مــعــنــای نــرمــی در روش،  حقیقت نــیــســت، بلکه ب
همراه با اســتــواری در مبناست. تا وقتی که گفت‌وگو 
راه‌گشاست، مدارا لازم است، اما وقتی حق آشکار شد 
و طرف مقابل تنها بر عناد و لجاجت ایستاد، 

آن‌گاه ایستادگی بر حق، نه تنها جایز، بلکه لازم است. 
مباهله نشان می‌دهد اسلام، دینِ گفت‌وگو است، اما 
گفت‌وگویی که در نهایت باید به تسلیم در برابر حقیقت 

منتهی شود.

یک پرسش کلیدی؛ چــرا پیامبر)ص( در ایــن آزمــون ■
ســرنــوشــت‌ســاز، بــه جــای بــزرگــان و چــهــره‌هــای بــا نفوذ 

سیاسی، منحصراً خانواده خود را به میدان آورد؟
پرسش بسیار لطیفی است. پیامبر)ص( می‌توانست 
از بزرگان صحابه، اصحاب بدر یا شخصیت‌های بانفوذ 
مدینه استفاده کند؛ اما چنین نکرد. چرا؟ چون مباهله 
صحنه‌ای بــود که باید در آن پاک‌ترین، صادق‌ترین و 
نزدیک‌ترین انسان‌ها به پیامبر)ص( حاضر می‌شدند تا 

حقیقت دعوا روشن شود.

در نــهــایــت، حــضــور نــمــادیــن حــضــرت زهــــــرا)س( و ■
حسنین)ع( در این واقعه چه پیام تمدنی و تربیتی برای 

جایگاه زن و نسل آینده در دفاع از حقیقت دارد؟
نخست، صــدق کامل پیامبر)ص(  که اگــر پیامبر)ص( 
دروغگو بود  ـکه محال است  ـهرگز عزیزترین افراد خود را وارد 
چنین صحنه‌ای نمی‌کرد. دوم، جایگاه ممتاز اهل‌بیت)ع( 
است. پیامبر)ص( با این انتخاب نشان داد اهل‌بیت)ع( نه 
حاشیه‌نشینان تاریخ، بلکه هسته مرکزی هدایت هستند. 
حضور حضرت زهــرا)س( نیز پیام بسیار مهمی دارد. در 
اسلام، زن فقط عنصر عاطفی یا حاشیه‌ای نیست؛ بلکه 
می‌تواند در عالی‌ترین صحنه‌های دفاع از حق، در کنار 
پیامبر)ص( قرار گیرد.  حضرت زهرا)س( در مباهله نماد 
طهارت، کرامت و نقش‌آفرینی زن در میدان حقیقت است. 
همچنین حضور امام حسن)ع( و امام حسین)ع( نشان 
می‌دهد جوانان و نسل آینده باید در صف اول دفاع از دین 
قرار گیرند. اسلام، جوان را فقط مخاطب تربیت نمی‌داند، 
بلکه او را رکن دفاع از حق نیز می‌شمارد. این انتخاب در 
حقیقت یک پیام تمدنی است:  حفظ دین به پیوند زن 

مؤمن، کودک پاک و امام و پیامبر)ص( گره خورده است.
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مباهله؛ برهان قاطع حقانیت
اهل بیت)ع( و ابطال مدعیان

ابن‌منظور افریقی در کتاب لسان اللسان در ماده »بهل« 
می‌گوید: »والبهل: اللعن، و باهل القوم بعضهم بعضا 
و تباهلوا و ابتهلوا: تــاعــنــوا، و المباهله: الملاعنه«. از 
توضیحات این لغت‌شناس مشهور استفاده می‌شود که 
مباهله به معنای اقدام طرفین به لعن کردن یکدیگر است. 
اصطلاح »روز مباهله« یــادآور سالروز یک واقعه تاریخی 
ــرای اثبات  بسیار مهم اســت که دو گــروه قــرار گذاشتند ب

حقانیت خود به لعن گروه دیگر بپردازند.
مرحوم سید بن طاووس از ابوبکر نقاش که یکی از بزرگان اهل 
سنت است نقل کرده که مباهله در شب بیست و یکم ماه 
ذی‌الحجه به وقوع پیوست.)طرائف،جلد۱(. در واقعه بی‌نظیر 
مباهله در حقیقت نبی مکرم اسلام)ص( با نصارای نجران در 
مقام اثبات یک مسئله توحیدی برآمد. آیه مباهله عبارت 
است از آیه ششم سوره آل‌عمران: »فقل تعالوا ندع أبنائنا 
و أبنائكم و نسائنا و نسائكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين«. پیش از این آیه، چنین آمده 
است: »إنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون«. در اینجا سخن از مسیحیان نجران است 
که ادعا می‌کردند حضرت عیسی)ع( خداست و بر این عقیده 
بودند که ولادت او بــدون داشتن پــدر، دلیلی بر صحت این 
ادعاست. این آیه چنین ادعایی را مردود اعلام می‌کند و این 
معنا را می‌رساند که اگر قرار باشد نداشتن پدر، سبب چنین 
ادعایی باشد، حضرت آدم به چنین ادعایی اولی است، زیرا 
نه تنها پدر نداشت بلکه بدون مادر پا به عرصه وجود گذاشته 
بود. خداوند در آیه مباهله به رسول خود خطاب می‌کند آن‌ها 
را برای از بین بردن این باور باطل، به مباهله دعوت کن. به هر 
حال ارتباط میان آیه مباهله و آیات قبلی کاملاً روشن است، 
زیرا در آیات قبلی سخن از حضرت عیسی)ع( و ولادت ایشان 

و مقامات او است.

چرا اهل بیت)ع( برای مباهله دعوت شدند؟■
برخی بر ایــن باورند که هــدف اصلی از مباهله، تنها اثبات 
فضیلتی بــرای اهل بیت)ع( اســت. باید دانست که چنین 
پنداری کاملاً اشتباه و همراه با سطحی‌نگری نسبت به وقایع 
تاریخی اسلام است. درواقع هدف از دعوت اهل‌بیت)ع( برای 
مباهله، اثبات افضلیت ایشان و جلوه‌گر ساختن حقانیت 
آن‌هاست. این حقیقت از لابه‌لای روایات و کلمات بزرگان اهل 
سنت نیز بدست می‌آید. آلوسی به عنوان مفسر معروف اهل 
سنت با چنین عبارتی درباره این معنا تصریح می‌کند: هیچ 
تردیدی در دلالت مباهله بر افضلیت اهل بیت)ع( نیست و 
دشمنی با آن‌ها ایمان را از بین می‌برد. )روح المعانی، جلد ۳، 

صفحه ۱۸۹(

علی)ع(؛ تجلی نفس پیامبر)ص( در آیه مباهله■
روح و جوهره آیه مباهله در این کلمه نهفته است. بزرگان 
اهل سنت تصریح کرده‌اند منظور از »أنفسنا« وجود مبارک 
امیرالمؤمنین علی)ع( است. گرچه برخی از آن‌ها درصدد 
پنهان کردن این حقیقت برآمده‌اند؛ اما آفتاب پشت ابر 
ــرای همگان روشــن مــی‌شــود. در این  نمی‌ماند و حقایق ب
باره اشاره به سخنان سه تن از بزرگان اهل سنت مناسب 
است: حاکم نیشابوری شافعی مذهب؛ او که صاحب کتاب 
معروف »المستدرک علی الصحیحین« اســت در کتاب 
»معرفة علوم الحدیث« صفحه ۵۰ می‌گوید: از ابی‌صالح از 
ابن‌عباس در مورد سخن خداوند که می‌فرماید: »فقل تعالوا 
ندع أبنائنا و أبنائكم و نسائنا و نسائكم« نقل کرده که این آیه 
در مورد رسول خدا)ص( نازل شد و حضرت علی)ع( نفس 
پیامبر)ص( است، »و نسائنا و نسائکم« درباره فاطمه)س( 

و »و أبناءنا و أبناکم« درباره حسن)ع( و حسین)ع( است. 
ابن طلحه شافعی مذهب بیان می‌کند: منظور از »أنفسنا« 
علی است و محال است که نفس علی همان نفس پیامبر 
بوده باشد، بلکه منظور آیه این است که این دو نفس، یکی 
هستند و مقتضای یکی بودن این است که هر یک از آن‌ها 
متصف به مانند جنس صفات دیگری باشد و الّ تساوی 
بین آن دو حاصل نمی‌شود؛ بنابراین نفس علی مثل صفات 
نفس پیامبر که همان جنس صفات کمال است، متصف 
است؛ اما عمل به صفات پیامبری ترک شده زیرا رسالت 
به رسول خدا اختصاص دارد و وجود پیدا کردن نبوت در 
غیر ایشان محال است.)مطالب السوول، ص 105(. جناب 
گنجی شافعی نیز گفته: آیه دلالــت دارد بر اینکه نفس 
علی)ع( نفس پیامبر)ص( است.)کفایة الطالب صفحه 

)۲۸۸

اعتراف مسیحیان نجران به عظمت اهل بیت)ع(■
رسول خدا)ص( اهل بیت مکرمشان را برای مباهله آوردند 
تا برتری آنان را بر دیگران تا روز قیامت بیان کنند و مهم 
این است طرف‌های مقابل نیز به حقانیت اهل بیت)ع( 
اعتراف کردند. حاکم حسکانی حنفی مذهب در قرن پنجم 
گفته: اما نصارای نجران زمانی که دیدند رسول خدا)ص( 
خانواده خویش را بــرای مباهله آورده از مباهله انصراف 
دادنــد و به حقانیت اهــل بیت اعــتــراف کردند و گفتند: 
اگــر مباهله کنیم، ما و نسل بعد از ما رستگار نمی‌شود 
)شواهد التنزیل،ج1، ص164(. فخر رازی اشعری مذهب در 
تفسیرش می‌گوید: اسقف نجران گفت ای گروه مسیحیان 
همانا من چهره‌هایی را می‌بینم که اگر از خدا درخواست 
کنند کوهی را از جایش برکند، خداوند اجابت می‌کند و 
کوه را متلاشی می‌کند. پس مباهله نکنید تا هلاک نشوید، 
وگرنه تا روز قیامت هیچ مسیحی در زمین باقی نمی‌ماند 

)التفسیر الکبیر فخر رازی، ج 1، ص 164(.
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